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جلسه 128-352
چهار‌شنبه - 12/04/۹8
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

خلاصه بحث گذشته این شد که به نظر ما کسی که امن از ناظر محترم دارد و لباس ندارد، ایستاده نماز می‌‌خواند و طبق صحیحه علی بن جعفر ایماء می‌‌کند به رکوع و سجود، اوما و هو قائم. این کسی است که امن از ناظر محترم دارد، اما کسی که امن از ناظر محترم ندارد (خوف دارد که ناظر محترمی باشد) ‌نشسته نماز می‌‌خواند، ‌او هم ایماء می‌‌کند به رکوع و سجود چون در همین صحیحه زراره داشت: ثم یجلسان فیومیان.
در روایت دیگر که قبلا خواندیم که راوی آن محمد بن عبدالحمید بود، آنجا هم واضح‌تر بیان شده بود که یجلس مجتمعا فیصلی ایماءا. نشسته نماز می‌‌خواند و ایماء می‌‌کند به رکوع و سجود. سند این روایت را ما قبلا مناقشه کردیم.

بعضی‌ها مطرح کردند که محمد بن عبدالحمید که در سند این روایت هست ثقه است چون از رجال نوادر الحکمة محمد بن احمد بن یحیی هست که آقای زنجانی این را فرمودند. ما قبول نداریم این مبنا را.

و لکن در تهذیب در یک جا محمد بن ابی عمیر از محمد بن عبدالحمید روایت دارد. در باب زکات فطره جلد 4 از تهذیب صفحه 87 روایت هست: ابن ابی عمیر از محمد بن عبدالحمید. و لکن چون که در تهذیب جلد 1 صفحه 467 محمد بن عبدالحمید عن ابن ابی عمیر هست (برعکس) ‌ما وثوق پیدا نمی‌کنیم به صحت این نسخه ابن ابی عمیر عن محمد بن عبدالحمید؛ شاید واو بوده. مرحوم صاحب معالم در منتقی الجمان می‌‌گوید این نسخه‌های تهذیبی که الان هست گاهی می‌‌بینم عن نوشته شده، رجوع می‌‌کنم به نسخه به خط شیخ طوسی واو است، ‌این مستنسخ اشتباهی عن خوانده چون در خط قدیم شبیه هم بوده. شاید اینجا هم از همین قبیل باشد و لذا ما وثوق پیدا نمی‌کنیم به این‌که ابن ابی عمیر روایت کرده باشد از محمد بن عبدالحمید.

و لذا سند از نظر ما خالی از اشکال نیست و لکن متنش مؤید عرض ما هست که دیروز مطرح کردیم که از اول نماز جلوس می‌‌کند این مصلی. و لو صحیحه زراره که خواندیم مجمل بود (‌فاضل نراقی استظهار کرد که مراد از آن این است که بعد از تمام شدن قرائت و قبل از این‌که به رکوع برود ثم یجلسان فیومیان، مرحوم فاضل نراقی در مستند الشیعة این‌جور استظهار کرده که دیروز هم نقل کردیم. ما این استظهار را قبول نداریم، فوقش صجیحه زراره مجمل است) اما روایت محمد بن عبدالحمید واضح است. اگر روایت محمد بن عبدالحمید هم نباشد ما عرض کردیم صحیحه ابن مسکان شاهد جمع بود، می‌گوید: ان کان حیث لایراه احد فلیصل قائم. (آن صحیحه علی بن جعفر که می‌‌گفت اوما و هو قائم مربوط به جایی است که امن از ناظر محترم دارد) مفهومش این است اگر امن از ناظر محترم نبود لایصلی قائما که ظهور عرفیش این است که یصلی جالسا، خب ایماء‌ به رکوع و سجود هم که از صحیحه زراره استفاده می‌‌شود. و لذا می‌‌شود موافق با نظر مشهور.
این راجع به خلاصه این مسأله.

[سؤال: ... جواب:] ما احراز که نمی‌کنیم صحت این نسخه تهذیب را‌؛ شاید واو بوده، این مستنسخ‌ها عن ذکر کردند. ... اختلاف نسخه‌ای ندیدیم ولی بخاطر این‌که محمد بن ابی عمیر در یک جا مروی‌عنه محد بن عبدالحمید است، در یک روایت دیگر راوی از محمد بن عبدالحمید است آدم شک می‌‌کند، وثوق پیدا نمی‌کند. ... عرض کردم صاحب معالم می‌‌گوید شاید در نسخه به خط شیخ طوسی واو باشد بعدا مستنسخ عن خوانده. از کجا می‌‌گویید نیست؟ ... جاهایی که یک شبهه‌ای باشد، شبهه‌اش این است که محمد بن ابی عمیر یک جا می‌‌شود از مشایخ محمد بن عبدالحمید، ‌یک جا می‌‌شود از روات محمد بن عبدالحمید. 

یک نکته هم عرض کنم: این روایت محمد بن عبدالحمید طرف معارضه بود چون این روایت می‌‌گفت یصلی عریانا، ‌معارض بود با آن روایاتی که می‌‌گفت لم یصل عریانا. این مشکل را هم داشت روایت محمد بن عبدالحمید؛ در موری کسی است که ثوب نجس دارد. در عریان ‌که نیست؛ ‌در کسی است که ثوب نجس دارد، ‌یطرح ثوبه و یجلس مجتمعا فیصلی ایماءا. این معارضش آن روایاتی بود که می‌‌گفت لم یصل عریانا و لذا طرف معارضه است. این هم یک نقطه ضعفی است برای این روایت محمد بن عبدالحمید.

بحث راجع به این بود که اگر ایماء به رأس ممکن نباشد، آقا مشکلی دارد اصلا نمی‌تواند سرش را تکان بدهد‌، این‌که حالا خم بکند کمرش را یک مقدار، آن ممکن است صدق کند ایماء به رأس به تبع خم شدن سرش را هم پایین بیاورد، ‌شاید به تبع او صدق کند اوما برأسه و لکن فرض کنید کمرش را هم نمی‌تواند خم کند، بهرحال امکان ایماء به رأس و لو به تبع انحناء ظَهر نبود، فرمودند ایماء بکند با چشمش.
مرحوم آقای خوئی در این بحث فرمودند نکته‌اش این است که روایت داریم در مریض که ایماء به عین را مطرح می‌‌کند. درست است احتمال دارد مریض با عریان حکمش فرق می‌‌کند، اما چه کنیم؟ در عریان بگوییم نماز از او ساقط است؟ که الصلاة لاتسقط بحال. ‌بگوییم نماز بخواند بی رکوع و سجود؟ الصلاة‌ ثلاثة اثلاث ثلث رکوع ثلث سجود ثلث طهور. منحصر به همین می‌‌شود که بگوییم نماز بخواند با ایما‌ء‌ به عین.

در جلد 14 موسوعه در بحث قیام دیده روایت ایماء‌ به عین در مریض هم ضعیف السند است، باز هم دست از مطلبش بر نداشته فرموده باز هم می‌‌گوییم ایماء‌ به عین چه مریض چه غیر مریض. چرا‌ اگر ایماء‌ به رأس ممکن نیست ایماء‌ به عین بکند؟ چون اگر بگوییم نماز ساقط است خلاف الصلاة‌ لاتسقط بحال است، بگوییم رکوع و سجود ساقط است خلاف الصلاة‌ ثلاثة اثلاث است. پس باید بگوییم نماز بخواند با ایماء‌ به عین دیگه. نگویید چرا ایماء به عین؟ ایماء به ید. ایشان می‌‌گوید ایماء به ید را کسی مطرح نکرده، ایماء‌ به عین را مطرح کردند، تسالم اصحاب بر آن هست. چیزی که هیچکس مطرح نکرده که نمی‌شود بگوییم.

این فرمایش آقای خوئی فنیا ایراد دارد. ایشان فرمود روایت ایماء به عین ضعیف السند است. درست هم فرمود. اگر ضعیف السند نبود ما الغاء خصوصیت می‌‌کردیم از مریض به غیر مریض، ‌ولی روایت ضعیف السند است. این‌که ایشان می‌‌فرماید در عین حال می‌‌گوییم ایماء به عین بکند عند تعذر الایماء به رأس چون الصلاة لاتسقط بحال، ‌دلیل بر این‌که الصلاة لاتسقط بحال چیست؟ پس چرا شما در فاقد الطهورین می‌‌گویید اداء نماز ساقط است؟ دلیل نداریم الصلاة لاتسقط بحال. آن صحیحه زراره‌ای که ایشان اشاره می‌‌کند، راجع به مستحاضه است. امام می‌‌فرمایند مستحاضه غسل کند برای نماز صبح، غسل کند برای نماز ظهر و عصر، پنبه را عوض کند، و لاتدع الصلاة بحال فان النبی قال الصلاة عماد دینکم. این وعظ است که سختی کار باعث نشود زن مستحاضه ببرد، بگوید اوه!! صبح غسل، ظهر غسل، شب غسل، مدام پنبه عوض کن، کی حالش را دارد. شنیدیم که زن‌ها تا خون می‌‌بینند، چه حیض چه استحاضه، ‌نماز را تعطیل می‌‌کند. چهل روز است خون می‌‌بیند، می‌‌گوید وضع حمل کردم خون می‌‌بینم نماز نخواندم، چون خون می‌‌بیند نماز نمی‌خواند. این روایت این را می‌‌گوید. در مقام تشریع نیست. می‌‌گوید نماز را اهمیت بده، ‌سهل‌انگاری نکن. و لاتدع الصلاة بحال، ‌این زن مستحاضه در هیچ حال نماز را ترک نکند، این ظاهرش این است که می‌‌خواهد بگوید سختم هست، حوصله غسل کردن ندارم، حوصله پنبه عوض کردن ندارم. شارع مگر نفرموده الصلاة ثلاثة اثلاث، نماز بی رکوع نماز نیست، خب طبق موازین کسی که نمی‌تواند ایماء به رأس بکند، متمکن از رکوع نیست، نه به مرتبه اختیاریه آن، نه به مرتبه اضطراریه آن، نماز بی رکوع هم نماز نیست پس این آقا قادر بر نماز نیست. مثل فاقد الطهورین است. آنجا هم همین را گفتید، ‌گفتید لاصلاة الا بطهور، این آقا فاقد الطهورین است، ‌قادر بر نماز نیست، نمازش ساقط است، بعدا قضاء بکند. مقتضای صناعت این است. 
روایت دیگری هم که مطرح می‌‌کنند ایشان، می‌‌خواهند از آن، الصلاة لاتسقط بحال را استفاده کنند موثقه عمار است. موثقه عمار را هم بخوانم، ‌دارد: المریض اذا لم یقدر ان یصلی قاعدا کیف قدر صلی إما ان یوجّه فیومی ایماءا (یا رو به قبله بکنندش ایماء بکند) فان لم یقدر ان ینام علی جنبه الایمن فکیف ما قدر (‌اگر نمی‌تواند به طرف راستش، پهلوی راستش بخوابد و نماز بخواند هر جور که می‌‌تواند نماز بخواند) فانه له جائز. این راجع به کیفیت استقبال قبله است، می‌‌گوید به طرف راستت، ‌به پهلوی راستت نماز بخوان. "نمی‌توانی، هر جور که می‌‌توانی نماز بخوان" چه اطلاقی دارد که بگویید فکیف ما قدر فان له جائز شامل مقام هم می‌‌شود که متمکن از ایماء به رأس نیست. این ناظر به کیفیت استقبال قبله است؛ می‌‌گوید ینام علی جنبه الایمن ثم یومی بالصلاة‌ فان لم یقدر ان ینام علی جنبه الایمن فکیف ما قدر یعنی فکیف ما قدر ان ینام فانه له جائز. 
[سؤال: ... جواب:] به لحاظ کیفیت توجه به قبله است؛ می‌‌گوید باید به طرف راستش بخوابد ایماء کند به نماز، اگر نمی‌تواند به طرف راستش بخوابد، ‌هر نحو که می‌‌تواند. "هر نحو که می‌‌تواند" یعنی و لو فاقد الطهورین؟‌ و لو قادر بر ایماء نیست؟ ناظر به آن‌ها نیست. فانه له جائز و یستقبل بوجهه القبلة (رویش را به طرف قبله بکند) ثم یومی بالصلاة ایماءا.

پس این فرمایش آقای خوئی فنیا تمام نیست.

ممکن است کسی بگوید ما اطلاقاتی داریم می‌‌گوید یومی، ‌اوما و هو قائم. برخی از روایات مثل صحیحه زراره گفت اومئا برئوسهما یا روایات دیگری داریم: یومی برأسه، خب اگر متمکن بود یومی برأسه، متمکن نبود این خطاب ساقط می‌‌شود. ولی خطاب اوما و هو قائم اطلاق دارد؛ ایماء به عین هم ایماء است.
می‌گوییم: اولا: طبق این بیان شما ایماء به عین، ‌دیگر خصوصیت ندارد. ایماء به رأس نشد، مطلق ایماء و لو به عین نباشد، ‌به پلک چشم باشد نه به غمض العین (ایماء به عین یعنی غمض العین) ابرویش را پایین بیاورد. یا ایماء به ید.

ثانیا: خطاب اوما برأسه اطلاق دارد. ایماء را تفسیر می‌‌کند به ایماء به رأس. خطاب شرطیت اطلاق دارد. او می‌‌گوید اوما، این می‌‌گوید اوما برأسه. یعنی آن ایماء را تفسیر کرد به ایماء‌ به رأس.

پس این بیان هم تمام نیست.

تنها دلیل تسالم اصحاب است. اصحاب تسالم کردند بر این مطلب که اگر ایماء‌ به رأس ممکن نبود منتقل می‌‌شود وظیفه به ایماء به عین. تسالم اصحاب جایی برای بهانه‌تراشی ما نمی‌گذارد و الا اگر بخواهیم فنی برخورد کنیم جای اشکال هست.

[سؤال: ... جواب:] ایشان فرمود ایماء به عین. گفتند ایماء به غیر عین را هیچکس نگفته و لذا احتمال نمی‌دهیم. تعبیر این‌جور است، می‌‌گویند: و منه تعرف الفرق بین الایماء بالعین و بین غیره کالایماء بالید مثلا لعدم ثبوت البدلیة للایماء بالید و لو فی الجملة بخلاف الایماء بالعین. این را در بحث ما گفتند. ‌در جلد چهاردهم گفتند و حیث لایحتمل. در جلد دوازده که بحث ما هست، گفتند لادلیل علی بدلیة الایماء‌ بالید. شما آنجا را اشکال می‌‌کنید می‌‌گویید لادلیل، خب به برائت رجوع می‌‌کنیم می‌‌گوییم ما مخیریم بین ایماء‌ به عین و ایماء به ید. در جلد چهارده جوری صحبت کردند شما نمی‌توانید این اشکال را مطرح کنید، می‌‌گویند: حیث لایحتمل ان یکون البدل شیئا آخر کالایماء بالید أو الرجل. احتمال فقهی نمی‌دهیم که ایماء به ید یا رجل قائم مقام ایماء‌ به رأس بشود. حیث لایحتمل ان یکون ذلک البدل شیئا آخر غیر غمض العینین من الایماء بالید أو الرجل مثلا سیما و ان الایماء بالعین اقرب من الایماء بالرأس من غیره. ایماء به عین نزدیک‌تر است به ایماء به رأس تا ایماء‌ به ید و رجل. مضافا الی تسالم الاصحاب علیه فلاجرم کان هو المتعین فلیتأمل. آخرش هم مثل این‌که دل آقای خوئی محکم نبوده. چون احتمال نمی‌دهیم غیر ایماء به عین چیز دیگری مثل ایماء به ید جایز باشد و الا اگر احتمال بدهیم دوران امر بین تعیین و تخییر می‌‌شود، نمی‌دانیم متعین است ایماء‌ به عین یا مخیریم بین ایماء به عین و ایماء به ید، ‌برائت از تعیین ایماء به عین جاری می‌‌کنیم ولی ایشان اینجا می‌‌گویند احتمال فقهی نمی‌دهیم ایماء به ید جایز باشد.
[سؤال: ... جواب:] یغمض عینیه. در حال رکوع یک مقدار می‌‌آورد پایین اما اگر فقط ایماء به عین هست، جوری نیست که کامل بسته بشود. در حال سجود می‌‌گویند ایماء شدیدتر به جوری که دیگه بیشتر ایماء کند. بهرحال ایماء‌ به عین چشم‌ها را روی هم گذاشتن است.

مطلب دیگر این است که صاحب عروه فرموده: ایماء به سجود باید بیشتر از ایماء به رکوع باشد. این را مشهور هم گفتند. در ذکری می‌‌گوید نظر اصحاب این است.

آقای خوئی فرموده: دلیل ندارد. چرا می‌‌گویید باید ایماء‌ به سجود ازید از ایماء‌ به رکوع باشد؟ به چه دلیل؟‌ اگر دلیل‌تان این است که می‌‌خواهید ایماء‌ به سجود با ایماء به رکوع فرق بکند، چرا برعکس نباشد؟ ایماء به رکوع بیشتر از ایماء به سجود باشد تا با هم فرق کند. می‌‌خواهید فرق بگذارید دیگه، چرا ایماء به سجود ازید باشد؟ ثانیا: چه لزومی دارد فرق ظاهری بکنند؟‌ فرق قصدی دارند. یک ایماء به قصد بدل از رکوع است، ‌یک ایماء به قصد بدل از سجود است. اگر به روایات استدلال می‌‌کنید، ‌روایت ابی البختری هست که راجع به عریان می‌‌گوید:‌ فان لم یجد صلی عریانا جالسا یومی ایماءا یجعل سجوده اخفض من رکوعه. ایمائش را در سجود بیشتر قرار می‌‌دهد از ایماء در رکوع. این‌که سندش ضعیف است. وهب بن وهب ابی البختری ضعیف است حتی قالوا انه اکذب البریة، ‌دروغگوترین آدم روی زمین هست. اگر دلیل‌تان مرسله [شیخ] صدوق است که در مریض هست، المریض یصلی قائما فان لم یستطع صلی جالسا فان لم یستطع صلی علی جنبه الایمن فان لم یستطع صلی علی جنبه الایسر فان لم یستطع استلقی و اوما ایماءا و جعل سجوده اخفض من رکوعه (ایمائش به سجود بیشتر باشد از رکوع). این هم مرسله است، سند ندارد. وانگهی در مورد مریض است. کی می‌‌گوید حکم مریض با حکم عریان یکی است؟
[سؤال: ... جواب:] بله، ‌به نظر ما عرف الغاء‌ خصوصیت می‌‌کند از مریض به مقام. و لکن اشکال ارسال که هست.

آقای خوئی فرمودند: این‌ها که نتوانست دلیل قانع‌کننده باشد. اگر دلیل شما روایات معتبره‌ای است که در نماز نافله آمده مثل موثقه سماعه که راجع به نماز شب است، ‌ان کان راکعا فلیصل علی دابته و هو راکب و لتکن صلاته ایماءا و لیکن رأسه حیث یرید السجود اخفض من رکوعه. این هم موردش نافله است. متمکن بوده بیاید پایین نماز اختیاری بخواند به او ارفاق کردند گفتند سواره هم می‌‌توانی نافله بخوانی آنجا گفتند ایمائت به سجود بیشتر باشد. چه جوری ما تعدی کنیم به عریان‌ که عاجز است از نماز در ثوب، آن هم در نماز فریضه بخواهیم این حرف را بزنیم. 

انصاف این است که این موثقه سماعه و امثال آن دلیل خوبی است. عرف الغاء خصوصیت می‌‌کند از نافله؛ عرف این را کیفیت ایماء به سجود می‌‌داند. ایماء به رأس، ایماء‌ به عین، ‌هر دو را می‌‌گوییم. مشهور می‌‌گویند ایماء الی السجود، چه ایماء به رأس چه ایماء به عین، باید بیشتر باشد از ایماء به رکوع. ما می‌‌گوییم از این روایت موثقه سماعه و مانند آن مثل صحیحه یعقوب بن شعیب:‌ الرجل یصلی علی راحلته قال یومی ایماءا یجعل السجود اخفض من الرکوع. این هم ظاهرش این است که در مورد نافله است. الرجل یصلی علی راحلته بعید نیست که انصراف داشته باشد به صلات نافله. ولی عرف خصوصیتی نمی‌بیند برای نافله، بعید نمی‌دانیم بر خلاف اشکال آقای خوئی که عرف از نافله تعدی کند به فریضه عند العجز عن الرکوع و السجود الاختیاری. 
ممکن است شما بگویید صحیحه یعقوب بن شعیب اطلاق دارد. الرجل یصلی علی راحلته قال یومی ایماءا یک فرضش هم نماز فریضه است در جایی که نمی‌تواند بیاید پایین نماز بخواند. آنقدر باران شدید است که نمی‌تواند بیاید پایین نماز بخواند. ولی انصاف این است که اطلاقش نسبت به صلات فریضه محرز نیست. همین که ما از نافله بتوانیم تعدی کنیم به صلات فریضه کافی هست.

[سؤال: ... جواب:] ما وهب بن وهب را قبول نداریم. توثیق ندارد، تضعیف شده. حالا اکذب البریة‌اش کذب کیفیش باعث شد بگویند اکذب البریة اما خیلی دروغگو ماهری بود. آمد پیش خلیفه هادی برادر هارون، دید او خیلی مسابقه با کبوتر را دوست دارد، او گفت حدیثی هست راجع به این؟ گفت بله، قال رسول الله لاسبق الا فی خف او فی حافر او ریش. این "أو ریش" را هم اضافه کرد تا کبوتر را هم شامل بشود. بعد به او گفتند عجب دروغگویی هستی. بتواند فورا حدیث جعل بکند بدون فکر، باید به این جایزه بدهید. برای این گفتند اکذب البریة. بهرحال توثیق ندارد، تضعیف دارد. ... آقای زنجانی یک زمانی قبول داشتند ولی اخیرا مناقشه کردند. یک زمانی می‌‌گفتند آن عبارتی هست که کان قاضیا عامیا روی احادیث عن الصادق علیه السلام کلها یوثق بها، در بعضی نقل‌ها هست کلها لایوثق بها. ایشان می‌‌خواست تایید کند کلها یوثق بها هست که ما اشکال می‌‌کردیم می‌‌گفتیم از کجا کلها یوثق بها باشد، شاید کلها لایوثق بها باشد. ولی اخیرا شنیدم ایشان از این توثیق وهب بن وهب برگشتند.
مطلب دیگر صاحب عروه این بود که گفت باید مهر را بردارد بگذارد روی پیشانیش در حال سجود. تعبیر این‌جور بود: و یرفع ما یسجد علیه و یضع جبهته علیه. این دلیلش چیست؟ این دلیلش روایت ابراهیم بن ابی زیاد کرخی است راجع به شیخی که لایستطیع القیام و لایمکنه الرکوع و السجود فقال لیومی برأسه ایماءا و ان کان له من یرفع الخمرة (خمره یک تکه کوزه‌ای، ‌چیزی بوده، ما یصح السجود علیه بوده) فلیسجد. اگر کسی هست که مهر را بتواند بالا بیاورد، بالا بیاورد تا سجده کند. به نظر ما سند این روایت خوب است. چون ابراهیم بن ابی زیاد کرخی از مشایخ ابن ابی عمیر است، ‌سند [شیخ] صدوق هم به این روایت خوب است. 

آقای خوئی می‌‌گوید این راجع به پیرمرد مریض است. ‌درست است هم می‌‌گوید. ما شاید در مورد عریان این‌که لازم باشد مهر را بردارد بگذارد به پیشانیش، حالا واقعا الغاء خصوصیت نمی‌توانیم بکنیم چون این عریان است، ‌تکان خوردنش خیلی به صلاح نیست. حالا حکمتش این بوده که عریان آسوده باشد که کسی مهر را بردارد بگذارد روی پیشانیش. بعد ضمنا این روایت می‌‌گوید فلیسجد. اگر کسی هست که این مهر را بیاورد بالاتر، سجده کند یعنی با چند سانت بالا آوردن مهر او بتواند سجده کند، ‌راجع به عریان ‌که می‌‌گویند سجده نکند، ‌و لایسجدان.

مطلب آخر ایشان این است که احتیاط واجب کردند که و لو ناظر محترم نیست این عریان دست بگذارد به قبلش، از ملائکه بپوشاند قبلش را. 

صحیحه زراره را این‌جوری حمل کردند گفتند و ان کانت امرأة فلتجعل یدها علی فرجها و ان کان رجلا یضع یده علی سوأته، گفتند این مربوط می‌‌شود به ستر صلاتی به مقدار ممکن. آقای خوئی فرمود این مربوط به ستر از ناظر محترم است. صاحب جواهر هم گفته علماء به این روایت عمل نکردند. ولی انصاف این است که همان‌طور که امام هم دارد‌، ‌رعایت این احتیاط لازم است.

آخرین مطلب را سریع بگویم: همه این مسأله راجع به مرد بود. یک روایت بیشتر راجع به زن نداشتیم (صحیحه زراره) آن هم راجع به نماز جالسا بود. اما نماز ایستاده در فرض امن از ناظر محترم بین زن و مرد شاید فرق باشد، شاید شارع ناظر محترم هم نیست به زن نگوید ایستاده نماز بخوان. این‌که زن نشسته نماز بخواند و لو ناظر محترم نیست، ‌احتمالش را می‌‌دهیم. تمام روایات راجع به مرد بود در اوما و هو قائم. احتمال خصوصیت که می‌‌دهیم بین زن و مرد، ‌قاعده اشتراک بین زن مرد جایی است که احتمال خصوصیت ندهیم، روایت اطلاق داشته باشد.
و الذی یسهّل الخطب این است که مهم این است که ما در فرض امن از ناظر محترم به این زن می‌‌گوییم ما دلیل خاص نداریم تو باید ایستاده نماز بخوانی، اما اطلاقات شرطیت قیام شامل تو می‌‌شود. دلیل خاص لازم نیست، اطلاقات شرطیت قیام شامل تو می‌‌شود. وقتی شامل تو شد، شما باید نماز ایستاده بخوانی. و ایماء هم بکنی به رکوع و سجود برای این‌که دیگه محتمل نیست به تو بگویند رکوع و سجود اختیاری بکن. مرد ایماء کند تو رکوع و سجود اختیاری بکن. این‌که دیگه محتمل نیست.

و الحمد لله رب العالمین.

انشاءالله ادامه بحث یکشنبه بعد از دهه محرم. ‌روز 24 شهریور می‌‌شود.

اللهم کن لولیک الحجة‌ بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
